
  

مة
نا
صل

ف
ي 

ص
ص

خ
 ت

 
ي

دب
 ا
د
نق

 .
. 2س

. 8ش
ن
تا
س

زم
 

13
88

) 
ص

ص
53

- 
72( 

  
  
  

  

  

   *:نويسي خويش تأويل بي

  القضات همداني هاي ادبي عين تحليلي تازه از نگره

  
   *دكتر مهدي محبتي

   دانشگاه زنجان،استاديار زبان و ادبيات فارسي
  چكيده

هـا و سـخنان    هاي بزرگ ادبي و عرفاني كه در حيطة نقد و نظرية ادبي نكتـه              يكي از شخصيت  
هاي تازه    وي در چهار اثر ممتاز خود نگره      . ضات همداني است  الق  قابل تأمل بسياري گفته، عين    

هـا   و نادري را در باب نقد، تحليل و تأويل متن و حقيقت آن مطرح كرده است كه از ميـان آن                  
صالي و انفـصالي كلمـات در ارتبـاط بـا مفهـوم و              توان به نحوة نسبت معنا و لفظ، شكل اتّ          مي

ويژه سه ساحت     نويسي و به    خويش  ية ديد خواننده، بي   محتوا، نسبت شعر و نثر با ذهنيت و زاو        
كودكي، عاقلي و عاشقي در تحليل معنا و معنايِ معنا اشاره كرد كه هنوز هـم بـسيار عميـق و                     

القضات در پرتـو تفـسيري هماهنـگ بـر            هاي ادبي عين    هدف اين مقاله، تحليل نگره    . گيراست
  .هاي خود اوست اساس گفته

  
  .، شكل اتّصالي و انفصالي حروف، معنا، معناي معناتأويل: هاي كليدي واژه

                                                 
 golmakan110@yahoo.com): نويسندة مسئول* (

 25/11/88: تاريخ پذيرش    24/3/88: تاريخ دريافت
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  مقدمه
چون در وجود باشي، جز سواد و بياض نتواني ديدن، چون از وجود به درآمدي، كلام                «

 چون بـه اثبـات   .آن گاه تو را از محو به اثبات رساند االله تو را در وجود خود محو كند؛   
 و  2/99: 1377؛  173قـضات، تمهيـدات،     ال  عـين (» .رسي، ديگر سواد نبيني، همـه بيـاض بينـي         

3/428 .(  

ويـژه تأويـلِ     هـا بـه    هاي مرتبط با آن     ترديد در قلمرو نقد و تحليل متن و ساحت         بي
اگرچـه آثـار و عمـر       . همتـا و يگانـه اسـت        القضات همداني شخصيتي بـي       عين ،نوشتار

مـين سـه     بـا ه   او ، چندان زياد نيست   -نسبت آثار بزرگان ادب فارسي      به –القضات    عين
هـا     حجم عظيمي از گفته    –و قطعي است    ه ا  و امروزه انتسابش ب    –چهار اثري كه نوشته     

 ـ             و نكته  هـاي مـرتبط در آثـار         ت آن و حـوزه    هاي مهم و اساسي را در بـاب مـتن و ادبي
، )هـا   نامـه ( مكتوبـات : انـداز   اين سه چهار اثر قطعـي او عبـارت        . خويش گنجانده است  

الحقايق ةدزب و الغريب شكوي ،تمهيدات
1.  

القضات علاوه بر اين چهار اثر، آثـار ديگـري نيـز دارد كـه در درك و تحليـل                     عين
 ـ         هرچند مهم  .تواند مفيد افتد    كلامي او مي   و   هاي ادبي   ديدگاه  نـام   اتـرين اثـر ادبـي او ب

ي آن را در ده جلد داشـته   ريز  قاضي قصد پي   العربية و رياضة علومها الادبية     المدخل الي 
؛ 4: 1349القـضات،    عـين (  به انجام نرسيده و يا چشم كس آن را نديـده اسـت              هرگز ،است

1377 :2/29.(  

 هـاي    ديـدگاه  القـضات از    رسيم كه عين     دقيق اين چهار اثر به اين نتيجه مي        ةبا مطالع 
در بـاب    هـا پرداختـه و     مختلف به بحث و تحليل متن، كلمه، نوشتن، گفتن و تأويل آن           

هاي قابل تأمل فراوان به ميـان كـشيده اسـت كـه بـا نگـاهي         ههاي دقيق و گفت      نكته هاآن
  :هاي ادبي او را در سه قلمرو كلي جاي داد  شايد بتوان ديدگاهفراگير

هـاي    شناختي ماهيت نوشتن، نوشتار و نويـسنده و تحليـل تمـام سـاحت               تبيين روان  .1
 و تكـوين  هـا و نحـوة ظهـور    هـا، انگيـزه   ويژه بيان سرچشمه مرتبط با اين سه امر به  

     در ايـن قلمـرو، شـيوة تجربـي و          : ق نويسنده ت خلاّ نوشتن و نوع ارتباطش با فردي
القضات برگزيده و توان شگرفي كه در تعليل امر نوشـتار و              شهودي خاصي كه عين   
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 يكــي از در مقــامپــيش گرفتــه اســت، او را در آن ة هــاي پيچيــده و پوشــيد قلمــرو
  .كند   معرفي ميوزه در اين حفرهنگي شرقهاي برجستة  شخصيت

گرفتـه تـا    ) حـرف و صـوت    (ترين واحد     تفسير و تأويل تمام مراتب متن از كوچك        .2
 قاضـي در ايـن   ):بديع ، استعاره، صناعات بيان و  تشبيه ،تمثيل( بيان ادبي    اصليابزار  

هاي تازه در تعريف انواع تـأويلاتِ حرفـي،         بندي  ها و مقوله     مقوله ةقلمرو ضمن ارائ  
  . خود اوست ويژةرسد كه  جديد مي كاملاًة به يكي دو نگرشكلي و متني

 فرامعنـايي در مـتن، معنـاي معنـا،          ةلئويژه بيان مـس    هاي معنا در متن به       تبيين ساحت  .3
  . معنا و صورتةمعناي صورت و نوع رابط

ها را ذيـل يكـي       توان آن   ع نگاه مي  هاي ديگر هم هست كه با اندكي توس         برخي نكته 
  .ه جاي داداز اين سه مقول

گـاه تمـام     تكيهشود پرداخته و تلاش مي هاي ادبي او     ، ابتدا به تحليل ديدگاه    ادامهدر  
 از آثـار ديگـران   ،ضـرورت  القـضات باشـد و جـز بـه      فقط آثار مسلم خود عين   ها  سخن

نظران ايـن حـوزه       اگر چه در تبيين هر نكته، مجموعه آثار و آراء صاحب           شود؛استفاده ن 
  .بوده استرو  پيش

  قلمرو و حقيقت تأويل . 1
و نوع  » تأويل«القضات، دريافت ممتاز و متمايز او از           ديدگاه ادبي عين   ويژگيترين   مهم

جـز    بـه  –هجـري    آثار منثور فارسي تا قرن ششم        تمامدر  . بندي آن است   طرح و تقسيم  
تـوان    اي را نمـي     هيچ نوشته يـا نويـسنده      – باطني دارد  ناصر خسرو كه ديدگاهي اساساً    

اگرچـه در آثـار   .  آن پرداخته باشـد هاي و گونهن گستردگي به تأويل متن  اي  هيافت كه ب  
القضات از جوانب  توان ديد كه همسانِ عين منثور پس از قرن ششم نيز كمتر متني را مي        

 هرچنـد در  .گـستردگي و ژرفـا بـه هرمنوتيـك كـلام پرداختـه باشـد       به ايـن   گوناگون  
 ةهـايي از طـرح مـسئل        ، شيخ اشراق و ديگران رگـه       شيخ شطاح  چونهاي كساني     نوشته

ها بيشتر نوعي متون تأويلي مستقيم است تـا طـرح و نقـد                آثار آن  ،توان يافت   تأويل مي 
 شـرح و بـسط مراتـب رمـزي و     القـضات تقريبـاً     عين  همة آثار   حال آنكه  ؛ تأويل ةلئمس

تبـاني اسـت كـه امكـان        هاي شاعران و كا     ها و نكته    معنايي كلماتِ انبياء و اولياء و گفته      
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القضات بسياري از ابيات و عبارات ادبي         عين ،كه بر همين مبنا    چنان. تأويل معنايي دارند  
اند، به سمت و سـوي جهـاني           تأويل عرفاني و كلام رمزي نبوده      گاه در مظنّة    را كه هيچ  

كـشد    مي بيرون   اي  هاي معنايي تازه     ادبي، لايه   كاملاً سخنانكشاند و از بطن اين        تازه مي 
در اين مقام براي آشـنايي يـك   . شود  در هر چهار كتاب او ديده مي      از آن ي  يها  كه نمونه 

  :شود نمونه نقل مي
) ص(به خارستان رسيدند؛ مـصطفي     رفت و ابوبكر،    چون مصطفي در راه مدينه مي     

عوام پندارند كـه او را از آن        . را پاي برهنه شده بود و بوبكر او را در دوش گرفت           
 در همـة عمـر    – واالله اعلم    –؛ ندانند كه تاريخ، روزگار ابوبكر بود، مگر         رنجي بود 

هيچ داني كه بوبكر آن سـاعت وقـت خـويش را بـه              . خويش آن شادي نديده بود    
هنوز گوش عاشـقان     ارجو كه بشنوي، اما تو را     ! گذرانيد؟ بشنو   انشاء كدام بيت مي   

  نيست، اين چون شنوي؟
ــي    ــد هم ــان آي ــوي مولي ــگ ج  بان

  

  يــار مهربــان آيــد همــي بــوي  
  

 رود جيحون از نـشاط روي دوسـت       
  

 خنِگ ما را تا ميـان آيـد همـي            
  

ــگ او    ــتي ري ــا درش ــو ب ــت آم  دش
  

ــد همــي    ــان آي ــايم پرني ــر پ  زي
  

   ) 464-1/463: 1377القضات،  عين(
اي را در طـرح و         تازه ها و قلمروهاي كاملاً     القضات افق   همين نگره است كه عين     بر

ها تـصوير    اشياء و پديدهةتكلم باطني از هممگشايد و گاه در حد    ل مي  تأوي ةلئبسط مس 
  .آفريند و تفسيري تأويلي مي

 ، روشـن نيـست    مكتوباتويژه در باب     القضات به   هاي عين   اگرچه تاريخ دقيق نوشته   
توان به نوعي مبناي منطقي       هاي او هست مي      نوشته تماماز سياق مفهومي خاصي كه در       

 آن تحليـل    هـاي   گونـه  قاضي را در باب تأويـل و         ةاس آن نگاه ويژ   دست يافت و براس   
ت او       در واقع، سيرِ تكوين مفهوميِ     .كرد هـاي او در       از نوشـته   ، ساختار تأويـل در ذهنيـ

بسط و تقسيم تدريجي شـكل و         بر ،)363-2/355همان،  (سيزده سالگي تا آخرين مكتوب      
گـاه ايـن ذهنيـت         اگرچه گـه   دوم هم ة  در مرحل . هاست  ظاهر حروف و كلمات و جمله     

همـين مبنـايِ     غلب نوع ديدگاه قاضـي بـر      ا ،كند  دوگانه در برخي آثار همسان عمل مي      
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ت القـضا  در حقيقـت، عـين  . هاي شكلي و ورود به معاني پنهان متن نهفته است        گذر از لايه  
  : ويژه خود، دو مرحله را پيش كشيده استةتبيين اين نگرتكوين و در 

   ؛ شكلي و معنايي حروف به انفصال شكلي و معنايي حركت از اتصال.1
  .كتابت/ مكتوب/ كتابت به باطن كاتب/ مكتوب/  حركت از ظاهرِ كاتب.2

ضات در تبيين همة مراتـب هـستي        الق   ديدگاه عين  ننبايد از نظر دور داشت كه بنيا      
ق و   مكتوب گستردة ح   ةمثاب   هستي به  ، چون از ديد او    هم در همين دو نكته نهفته است؛      

مثابه هستي فشردة حق، تمايز جوهري از هم ندارنـد و هـر دو در دو سـاحت                    كتاب به 
ترين حرف و كـلام       متفاوت، متمم و مكمل هم هستند؛ هر چند در هر دو مكتوب مهم            

  ).205 و 82-1/79همان، (  آدمي استاز آنِ

   از اتصال به انفصال .1-1
هـايي مـشروح دربـارة حقيقـتِ          كته پس از بيان ن    ة نخست القضات در تفسير مرحل     عين

رسد كه هر      معنا مي  سرانجام به اين  اتصال و انفصالِ شكلي و معناييِ حروف و كلمات،          
 از خلق معاني دروني دورترند و هر چـه  ،تر است پيوسته هم چه شكل ظاهري حروف به   

  .، به خلق و حمل معاني بيشتري قادرنداستتر  شكل ظاهري حروف از هم گسسته
د و شـو   نخست با گسست دروني خود به مشتي حرف مجزا مبدل مي    ةر وهل كلمه د 

خـود را  » حرفي«ت ئسپس هي، كند هاي تازه و بديعي را كشف مي با انفصال ذاتي قلمرو  
 در ايـن    .تـي ئهـيچ شـكل و هي       رساند، بـي     صرف مي  ةشكند و به عالم نقط      نيز درهم مي  

 محو سـياهي ذات از عـالم نقطـوي          يابد و سپس با    مرحله، حقيقت معناي تفرّد را درمي     
  :ين صورته اد؛ بشو  گذرد و محو سپيدي مطلق مي هم مي

   عالم بياض� محو نقطه �نقطه � حروف � منفصل �متصل
  )291-184، 99-2/98 و 1/205همان، (

درك دقيقـي  از آن  كمتـر كـسي   شـد، / ي ح ب ه م   / اگـر    - مـثلاً  – يحبهم   ،بنابراين
هـا كمتـر      هـا بماننـد، فهـم        حروف هم اگر بروند و نقطه      به همين ترتيب،  . خواهد يافت 

قاضـي   .خيـزد   ند، فهم غالب فهمندگان از ميان برمي      شوها هم اگر محو       شوند و نقطه    مي
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تـرين و    هـا را نـاب     پـردازد و آن      مـي  قـرآن بر همين اساس، به تبيـين حـروف مقطعـة           
  :دنويس داند و مي ترين بيانات ميان خدا و رسول و دوستانش مي خاص

را در عالم سر، مجمل خوانند و حـروف ابجـد           ) قرآن ةحروف مقطع (اين حروف   
اي عزيز در اين عالم كه گفتم، حروف مقطعه، جمله منفصل گردد كه آنجا . خوانند

يحبهم و يحبونه پندارند كه متصل است چون خود از پرده بـه درآرد           . خلق خوانند 
ي ح ب ه    : ند؛ همچنين باشد  ديدة او عرض كن    و جمال خود در حروف منفصل بر      

اي عزيز تو هنوز    . اي برسد، حروف همه نقطه گردد      اگر مبتدي باشد، چون پاره    . م
نشان ابجد نوشتن آن باشد كه حروف       . اي كه تو را ابجد عشق نويسند       بدان نرسيده 

متصل، منفصل گردد و لقد وصلنا لهم القول اين باشد، پس فصلنا الآيات نشان اين               
 اين جمله را ابجد عشق نوشتن خوانند در طريقت بر لـوح دل سـالك              . همه است 

  ).300 -291، 99-2/98 و 173-1/171: 1377القضات،  ؛ عين176-175تمهيدات، (

ها و فهم همين حروف منفـصل اسـت كـه موجـب تمـايز                 در واقع، درك اين نقطه    
و از طريقي صرفاً ها را بايد در تناسب با كليت متن          اين حروف يا نقطه    زيرا ؛هاست فهم

كـه حـروف متـصل      درحـالي  ؛روحي و ذهني و براساس ميزان دانـش خـود معنـا كـرد             
با قالب و معناي خـاص و متعـارفي كـه در جايگـاه عرفـي و زبـاني خـويش            ) كلمه(=
توانـد يـك حـرف        كس كه مي   آن. آيد   مردمان مي  بيشتر، در پيمانة فهم     اند  دست آورده   به

تني و معنايي و زباني خويش متصل كند و درون خـود تمـام               م ةبريده را به هزاران زمين    
 حقيقي درك مـتن     ة به مرتب  ،شده را بازسازي كند    ها و كلمات و حتي حروف پاك        جمله

و ) قلب و روان  ( است كه در آن انفصال ظاهري درون         شدهرمزي رسيده و وارد عالمي      
 و –ار نقطه يـا حرفـي   و خود به مجرد ديد    ا .را از بين برده است    ) متن و مكتوب  (برون  

كنـد     مـتن را در خـود بازسـازي مـي          نهفتـة تمام معـاني     -ها   حضور و ظهور آن     گاه بي 
 الف  كلمةلكل  «: كند   به همين دليل است كه قاضي بارها تأكيد مي         .)176-175تمهيدات،  (

هـزار، بـل    كلمـه شـصت     ) هـر (در  «نيـز   و  ) 2/228: 1377(» فهم و مابقي من فهمه اكثـر      
: خـورد كـه     راسـتي سـوگند مـي      همچنين بـه   .)228همان،  (» فهم بيش باشد  ششصد هزار   

نوشتم، به جايي رسيدم كـه هـر چـه در             دريغا آن شب كه آدينه بود كه اين كلمات مي         «
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خلـق  «: گويد وار مي يا غريب) 3/347همان،  (» بد بود و باشد، در حرف الف بديدم       ازل و ا  
  ).16/18؛ تمهيدات، 2/99 همان، (» نمخوا قرآن را سواد مصحف و من، بياض مصحف مي

  )مشترك و متشابه( از ظاهر به باطن .2-1
 زبـان و  ،درواقـع . گيـرد  القضات هم در چنين فضايي شـكل مـي       ركن ديگر ديدگاه عين   

 ةد و خـصوصيت ويـژ     د و بـه تفـرّ     شون الفاظ هر چه از حالت اشتراكي و عام دورتر مي         
كـه ديـدگان هـم هـر چـه از             يرنـد؛ چنـان   گ   بار معنايي بيـشتري مـي      ،گرايند  خويش مي 

شوند و كننـدگان و كنـشگران         انگاريِ ظواهر و تكيه بر متشابهات ظاهري دور مي         فاعل
  .شوند بينند، بيشتر به حقيقت معناي كلام نزديك مي پنهان و حقايق باطني را بهتر مي

هـا     ده در) باطن/ ظاهر و خاص   /عام(القضات در تبيين دقيق اين قلمرو دوگانه         عين
هـا را در ادب فارسـي پـي         ترين بحـث   صفحه از آثارش سخن گفته و يكي از درازدامن        

 به اختصار تمام چنين اسـت كـه الفـاظ بـه طـور كلـي            نظريات او  فشردة   . است فكندها
  :اند دوگونه

   ؛ناظر بر يك معنا هستند  الفاظي كه صرفاً.1
   .كنند  الفاظي كه بر معاني بسيار دلالت مي.2

تقـسيم  اصـلي    دوم خود بـه سـه قـسم          ة اما دست  ؛ نخست روشن است   ةدستتكليف  
  :شوند مي
   ؛ مشترك.1
   ؛ متواطي.2
  . متشابه.3
1.         ا دلالت مي   مشترك آن است كه يك اسم بر دو مسم       ا از حيـث    كند، اما اين دو مـسم

معناي كوكب آسماني ششم و       مثل مشتري كه به    ؛اشتقاق با هم وجه اشتراكي ندارند     
  . است) مقابل بايع (خريدار

2.         كند  ا دلالت مي   متواطي آن است كه يك اسم بر دو مسم،     ا در معنـاي     اما هر دو مـسم
 دلالـت  – هر دو – مثل حيوان كه بر گاو و خر   ؛ندا  اي يكسان شريك   گونه آن اسم به  
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 مشتري  ةكه كلم  با هم برابرند، درحالي   حيوان بودن   ي  اكند و هر دو مسما در معن        مي
  .ودچنين نب

3.       كند  ا دلالت مي   متشابه اسمي است كه بر دو مسم،      ا نـه بـه صـورت        اما هـر دو مـسم
متـشابه حـد واسـط       .كامل در معناي اسم برابرند و نه دو مفهوم متمايز از هم دارند            

 امـا نـوع     ، مثل برف و عاج كه در مفهـوم سـپيدي برابرنـد            است؛مشترك و متواطي    
  ). 258-2/257: 1377القضات،  عين( سپيدي برف و عاج همسان نيستند

  :شود مشترك از حيث ساخت به دو قسم ديگر تقسيم مي
  .كند  چشم و زر دلالت مي، مثل عين كه بر آفتاب؛ اشتراك در كلمه يا لفظ مفرد.1
گويي اخرجـت اخـي مـن          مثل وقتي كه مي    ؛ اشتراك در كلام يا قول مركب از الفاظ        .2

خروج از جاي تاريـك بـه مكـان         : ب است آن مترتّ الظلمات الي النور كه دو معنا بر        
  ).2/283همان، ( رهايي از ظلمت جهل به روشني علم ، وروشن

 قرينه راهنماي   ؛ زيرا آيد  ي باشد، مشكلي پيش نمي    ا  هاي نوع دوم اگر قرينه      در جمله 
  : مثل قول شاعر؛ذهن به سوي مطلوب است

  مها دمي رايت بعيني في انا    خذوا بدمي ذات الوشاح فانّني
.  مراد از عين در اينجـا خورشـيد نيـست          كند    مي رأيت و شواهد ديگر، روشن       ةكه قرين 

نمايد  مشكل از آنجا رخ مي   . كند  ي نباشد، كسي حكم به تشبيهي نمي      ا  اگر هم هيچ قرينه   
همـان،  (كنـد     د و هر قرينه بر معنايي خاص دلالـت مـي          شو  كه دو قرينه در كلام پيدا مي      

2/286.(  

 الفـاظ همـواره معـدود و        ؛ زيـرا  الدلالـه اسـت     مشترك ،ترديد   واصلان بي  هاي  سخن
الفاظ ظاهري در اصل براي معاني ظاهري       . محصور است و معاني نامحدود و نامحصور      

نـاظر  » مـسمياتي كـه عمـوم نبينـد    «اند و به همين دليل، بر معـاني خـاص و           وضع شده 
 از .كار گرفـت   بهي الفاظي خاص و پنهان براي بيان آن معان  ناچار بايد   بنابراين به  ؛نيستند

 را بـه    هـا   آنانـد، نـاگزير بايـد         براي معاني عام وضع شده     آنجا كه الفاظ مستعمل اساساً    
 علـوم ازجملـه     ةهم كه در  كار برد؛ چنان   صورت استعاري براي بيان آن معاني خاص به       

 عـروض   وقتـي در علـم    بـراي مثـال      .كار بر همـين منـوال اسـت       ... فقه، نحو، منطق و   
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 در معنـاي مـستعار      ؛ بلكه بيـت   يابد  مسكوني از آن درنمي    ةكس خان  گوييم بيت، هيچ    مي
  .و نه خانه است جديد يعني دو مصرع

 همـين وجـود     - بـراي معـاني جديـد      -مبنا و ملاكِ مستعارسازي الفاظ مستعمل هم      
  چون واضع براي اين معاني     ؛ آن است   مانند مناسبت و ملائمت شكلي، معنوي، لفظي و      

  :جديد ناچار بايد به يكي از اين چهار شيوه عمل كند
  ؛ نام نبرد كه محال است و نقض غرض از اين معاني خاص و پنهان اصلاً.1
 بـراي بهـرة     ؛ براي مثال  ها ياد كند    با الفاظي كه با آن معاني هيچ مناسبتي ندارند از آن           .2

  ؛ غلطاساًگوشت يا نان كه اين تشبيه محض است و اس  دل، بگويندمعنويِ
د عطم يعني بهـشت      براي مثال بگوي   ند؛ها ياد ك    ، از آن   معنا ندارند   با الفاظي كه اساساً    .3

  ؛و غظم يعني دوزخ كه دور از تداول عرف زبان است
 با معاني خـاص داشـته       -اگرچه اندك  -د كه مشابهت و مناسبتي    كار گير    الفاظي به  .4
  . هرچند مطابق دقيق آن معاني نباشند؛باشند
دهد همه از طريق چهارم در تفهـيم معـاني خـاص              ثار پيامبران و واصلان نشان مي     آ

  ).288-2/286 و 163-1/159همان، (اند  سود برده
هـاي   كنـد و آن گـزاره   اي بـسيار عميـق اشـاره مـي     القضات در اينجـا بـه نكتـه       عين

در ايـن   . ها دارد  ست كه در عين مشابهت با نوع سوم، تفاوت جوهري با آن           »معنانما  بي«
هـا فاقـد       بلكه اين گزاره   ؛چنين نيست واقع    به اما   .ها فاقد معناست     گزاره  نو، ظاهراً  گونة

 سرشار از معاني خاصي است كه با اين ابزار زبـاني متعـارف               ولي  ،معاني متعارف است  
هاي ويژه را     اي از اين گزاره    ها هنگام وضع، بخش عمده     ن  واضع آ  زيرا ؛توان فهميد   نمي

كنـد نـه از طريـق الفـاظ           شنوندة خـاص القـا مـي      /تخاطب خاص به خواننده     از طريق   
  . محصور و معدود زباني

در ) همانندانگاري با زبـان عـام     (اندازي قطع تشبيه      درجة اين بيان خاص، پي     يناول
 بر مبناي حضور در     – اين حروف    . دوم، ذكر حروف خاص    ةجان شنونده است و درج    

 ،ق: حرفـي   يـك  : خود پنج مرتبه دارد    –از آن معاني خاص     اي كامل    عنوان نمونه   به قرآن
: حرفـي   پـنج  ؛المـص، المـر    : چهـارحرفي  ؛الر، طسم  :حرفي  سه ؛يس طه،:  دوحرفي ؛ص

هرچند نهايت معنا و    . اي از معناست    هر يك از مراتب ناظر بر مرتبه       .كهيعص، حمعسق 
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: 1377القـضات،     عـين (هـا     آن ةويژه نقطه يگان   حرفي است و به    معناي نهايي در حروفِ يك    

 قاضي از اين طريق هـم دوبـاره بـه           ؛)165 و   178،  116،  114؛ تمهيدات،   2/290 و   1/164-166
 مردمـان را     القضات علت اصلي گمراهـي     عين .رسد  د زباني خاص در بيان معاني مي      تفرّ

 معاني خـاص    اغلب عوام   زيراداند؛     الفاظ مشترك مي   ةگان همين مراتب سه  نكردن  درك  
 اما خاصـان بـه اشـتراك دلالـي معنـا و             ،خوانند   متكلمان متشابه مي   ،بينند  اطي مي را متو 

  ).453-452، 171-1/170: 1377القضات،  عين(رسند  ها مي مراتب دروني آن

   در باطن معنا .3-1
راستي ادعاهـاي    اي كه به   رسد؛ نظريه    مي اي   زباني تازه  ةالقضات در اين مقام به نظري      عين

ام و البته به روزگار دراز بـدان          در هيچ كتابي نديده   «ها را     كند كه اين نكته    او را تأييد مي   
قاضي در اين نگره با يـادكرد دو رويكـرد پيـشين يعنـي              . )305-302/ 2همان،  ( ».ام  رسيده

 صورت و معنا بـر   ةرسد كه در آن رابط       مي ياصالت لفظ يا اصالت معنا به رويكرد سوم       
 ةمرتب ـ( سوم خـود     ةان در مرتب  ب چون ز  ؛ نيست پيشين يك از دو ركن    مبناي اصالت هيچ  

در ايـن مرحلـه     . صرف است و نه ابزار انتقال معنا      رسد كه نه لفظ       به جايي مي  ) خاصان
معنايي زبـان از بـين      –اي ميان گوينده و شنونده، حالت دلالي         هاي ويژه   با پيدايش زمينه  

اي در جـان شـنونده       زهالفـاظ، معـاني تـا     / رود و صرفِ شنيدار يـا ديـدار حـروف             مي
  .جوشاند كه لزوماً همسان معاني متعارف زباني نيست مي

تـوان گفـت بـا        حدي كه مي    به ؛كوشد  القضات در تبيين اين نگاه سوم بسيار مي        عين
. دشـو   يدرك اين نگاه، تمام كوشش او صرف توضيح اين مرتبة معنايي براي مخاطب م             

دانـد كـه    چـونِ معنـا مـي     صرف در عـالم بـي   استغراقِة معنايي را مرتب ةقاضي اين مرتب  
در . معنـوي آن باشـند    / توانند رسانندة حقيقت معنـايي        صورت و معنا به يك اندازه مي      

 نمادهاي حضور و بسط ظهور آن       كهها بل   اين مقام هر صوت و صورت و مفهوم، نشانه        
له را  ئمـس  ايـن    هـا   جـاي اگرچه قاضي در بسياري از      . شنوندة آن است  / معنا براي بيننده  
  : نويسد تر مي  صريحجايي در ،بيان كرده است

كودك از اسد حروف بيند، عاقل معني شنود و همگي خيال او صورت شـير بـود،                 
بـه خـط معـشوق بينـد يـا از زبـان        - مثال را  -اما اگر عاشقي بود كه حروف شير      
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ايـن  . معشوق بشنود، همگي تلذذ او بود سماع صوت معـشوق يـا ديـدن خـط او                
نه معني شير، زيرا كه لذت سماع او از معشوق، او را بـه                نه حرف شير داند    عاشق

اگر به جاي اسد، ذئب گويد يا عـسل يـا           . او را پرواي كار ديگر نماند     . غارت دارد 
اگرچه عاقل، معاني ايـن الفـاظ متغـاير         ...سم گويد به نزديك عاشق همه يكي بود       

 است از فهم مسميات ايـن الفـاظ و          داند، عاشق همه را يك معني داند كه او غافل         
  .)1/457همان، (مستغرق است در لذت ادراك آواز معشوق 

 در  -ويـژه مولانـا     بـه  – بسياري از عارفـان بعـدي        روشاين ديدگاه، راهنماي درك     
ويـژه در آفـرينش نـاب و          بـه  ؛ صـورت و معناسـت     ةتبيينِ حقيقت كلام و نحـوة رابط ـ      

نـد و نـه     ا  چون او در وقت سرودن نه اسـير لفـظ         ناهشياري كه مولوي و ديگر عارفاني       
  . ندا محو معنا، بلكه غرق رويت ديدار و محو استماع صداي معشوق

در حوزة لفظ و معنا، نگاه       القضات در اين نگره، ضمن گذر از رويكرد پيشينيان          عين
  : كه بسيار تازه و گيراستدهد ه ميسومي را ارائ

  ؛است و آغاز درك صورت زبان و متنكودكي =  صورتگرايي و توجه به لفظ.1
عاقلي و بالغي است و آغـاز شـروع مفهـوم در زبـان و               =  معناگرايي و توجه به معنا       .2

   ؛متن
امتزاج و سـپس    ة  عاشقي و پختگي است و مرتب     =  رازگرايي و توجه به حقيقت معنا        .3

  .محو لفظ و معنا در صوت و صورت معشوق
صـورتِ حقيقـيِ معـشوق، چيـزي جـز           سـوم، صـوت و       ةروشن است كه در مرتب    

بنابراين، عاشق سِخنگو در وقت سرودن،      . حقيقت صورت و صورت خود عاشق نيست      
هـاي   در بـسياري از سـروده  . سـرايد  بيند و مـي  در حقيقت صوت و صورت خود را مي   

مولوي و عارفان ديگر چون او، من و فرامن يا عاشق و معشوق جز يـك وجـود در دو                   
  .توان شعر آنان را تأويل كرد به همين طريق نمي نيستند و جز ئتهي

   – در حقيقتِ معنايِ معنا –ينه ي شعر و آ.2
كنـد و      بيان مي  – و نيز متون منثور شوريدگي       –ينگي شعر   يالقضات در باب آ     آنچه عين 

بـرخلاف  .  سوم نيست  ة چيزي جز بيان ديگر همين مرتب      ،از قضا بسيار هم مشهور است     
سـاني روان افـراد      نهيياند قاضي همداني فقط شعر را نماد آ        داشته كه همگان پن   –مشهور  

 ـ       او هر متن و گفته    .  در باب شعر نيست     كلام قاضي صرفاً   –داند    مي  ةاي را كـه بـه مرتب
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 قـضات در آن گفتـار مـشهور       ال   چـه عـين    ؛داند  سوم رسيده باشد، جزء همين قلمرو مي      
جوانمردا، اين شعرها را چون آيينـه       « :گويد  كند و مي    ضمير اشاره آغاز مي    كلامش را با  

ترديد مراد او مطلـق   توان پرسيد كه كدام شعرها را؟ بي درنگ مي  بي .)1/216همان،  ( ».دان
مراد قاضي دو ربـاعي     .  تباه از نظر مصداق   خطاست و هم     در مفهوم شعر نيست كه هم     

  :خاصي است كه قبل از اين فراز آمده است به اين ترتيب
 اي بنهـادم    يـده در ديدة ديده، د   

  

 دادم   و آن را به جمـال او فـدا مـي            
  

 ناگه به سر كوي كمـال افتـادم       
  

 از ديـــده و ديـــدني كنـــون آزادم   
  

  :و
ــشمارم  ــتم ب ــين ب ــتم ســر زلف  گف

  

 تا جمله به تفـصيل بـه بيـرون آرم            
  

 مويي ز سر زلـف تـو اي دلـدارم          
  

 يك پيچ بپيچيـد و تبـه شـد كـارم             
  ج

  :گويد و رباعي است كه ميبلافاصله بعد از اين د
اين شعرها را چون آيينه دان، آخر داني كه آيينـه را صـورتي نيـست در                 ! جوانمردا

دان كه شـعر      همچنين مي . خود، الاّ هر كه در او نگه كند، صورت خود تواند ديدن           
را در خود هيچ معني نيست، اما هر كسي از او آن تواند ديدن كه نقـد روزگـار او                    

  ).جا همان(. ..ر اوستبود و كمال كا
معناي شعر مطلق بگيريم يعني همـة شـعرها را           را به » اين شعرها «هر حال اگر هم      به

نهايت تأويل را داشته باشد يـا ذات           يا بايد ذاتِ خود شعر توانمنديِ بي       ،نه دان يمانند آي 
ه خـود   ك چنان. ساني داشته باشد   ينهينهايت معنا ببخشد تا شعر توان آ        تأويلگر شعر را بي   

 هم آن شعر و هم اين       ؛ زيرا تواند زبان حال ابوبكر سازد      القضات شعر رودكي را مي      عين
 ـ         .تأويلگر هر دو امكان چنين تأويلي را دارند         ة اما هميشه چنين نيست و كلام تا به مرتب

 امكان تأويلي چنين عـام و فراگيـر   ، نرسدـ يگانگي قال و حال عاشق و معشوق  ـسوم 
. اسـت ) واصـل (اي    از آنِ هـر كـلام رسـيده         و ن مختص شعر نيـست    ندارد و اي  وجود  

 هـر حرفـي از ايـن مكتـوب        « :گويـد   خود مـي    مكتوبات  در باب  آشكاراكه قاضي    چنان
 و  1/42همان،  (» .صدهزار آينه است اما كور را ممكن نيست كه در آينه، كوري خود ببيند             

  ).406 و 3/404 و 2/373
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 ،رود و حـرف و قلـم   هاي ظاهري از ميان مـي  ينونتها و ب اين مرتبه تمام جدايي در  
عبـارتي عاشـق و معـشوق و سـرود عـشق يگانـه               كتابت و مكتوب و دل و حق يـا بـه          

آميزند و لفـظ       عسل در هم مي    – براي مثال  – و معنا و حقيقتِ      ظ در واقع، لف   .شوند  مي
 ؛لقدر شيرين اسـت كـه خـود عـس           و معنا همان   ،عسل همان قدر شيرين است كه معنا      

كـه    چنـان  .چون عسل حقيقي در اين مقام چيزي جز صوت و صورت معشوق نيـست             
هر چه در مكتوبات و امالي اين بيچاره خواني و شنوي           « :گويد  خود در مقامي ديگر مي    

شنيده باشـي و    ) ص(از زبان من نشنيده باشي، از دل من شنيده باشي، از روح مصطفي              
 ،18تمهيــدات، ( ». خــدا شــنيده باشــيشــنيده باشــي از) ص(هــر چــه از روح مــصطفي 

  .)165و157

دانـد كـه       را دل مـي    سخنان ةالقضات با تكيه بر همين ديدگاه، مصدر اصلي هم         عين
 اي ها و معاني گفتار عالم در چنان مرتبه         تمام صورت . حقيقي عالم است  » لوح محفوظ «

 ةيجاد هم ـ و مصدر ا   ، دل آدمي مركز يگانگي حق و خلق       گيرد؛ زيرا   از دل سرچشمه مي   
كـن   «ةهاي فعلي و قولي است از طريق آميختگي دو عالم امر و خلـق در كلم ـ                 آفرينش
تر از كوه قاف       در لوح محفوظ، عظيم    قرآنهر حرفي از    « :گويد  در يك مقام مي   . »فيكون
 1/241: 1377القـضات،     عين( ».اين لوح خود داني كه چه باشد؟ لوح محفوظ دل بود          . است

  ).174 ؛ تمهيدات، 276و 

 بنـابراين   ؛ ملكـوتي  ي دل است و دل امـر      ،هاي گفتار   از آنجا كه مصدر تمام صورت     
 ـ    ، حقيقي علوم عالم نه الفاظ هستند و نه كاغـذها و نـه اقـلام               ةپيمان ال و   بلكـه دل حم

. گيـرد   مادي جا نمي  / ت امر ملكي    ئمعنوي در هي  /  چون امر ملكوتي   ؛خلاّق معاني است  
  ال حروف است و ز    كاغذ كه حم  سرشـت مـادي      دليل به   –ال الفاظ است    بان كه حم - 

: 1377القـضات،     عـين (  حمال معاني فقط دل اسـت و بـس         ؛هرگز حمال معاني نتوانند بود    

  ).2/62 و 277-280، 1/241-242

ناچار تمامي معـاني و اسـرار         به ،چون دل مركز و مصدر اصلي معاني و اسرار است         
ها، اسرار متوسط مثل رموز معنـوي و اسـرار            له اعم از اسرار عام مثل معناي جم       –عالم  

 يعني مخاطب خاصـي كـه        داده شود؛  »صاحبدل« بايد فقط به     –خاص مثل سرّ الوهيت     
 . و هم غيرصـاحبدل بـه آزار نيفتـد         نشودخود از همين جنس است تا هم معاني ضايع          
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 در  ي ازجملـه شـب    ؛گويـد    مهم را باز مـي     ة از آثارش اين نكت    جاالقضات در چندين     عين
القـضات بـيش از    اي عـين «دهد كه  قاضي را فرمان مي )ص(خوابِ ابوعليِ آملي، پيامبر  

از . )354،  16-15؛ تمهيـدات،    437،  3/425 و   205،  162-1/159همان،  ( ».اين اسرار بر صحرا منه    
كـشد و يگانـه      ديگر سو اين صاحبدلي و معنـاگيري، آدمـي را در هـستي بـسيار برمـي                

. كنـد    همين فهم معاني رمزي كلام ذات او را از فرشته جدا مـي             –  مثلاً – زيرا ؛سازد  مي
آيند؛ اما   و برميكنند ميفرشتگان با تكيه بر يك اسم معنادار، فقط در حد يك معنا رشد              

هـا و درك     ن  و سـپس گـذر از آ       ،هـا    حـروف و نقطـه     ،آدمي با راهبرد به اسرار كلمـات      
نهايـت معنـا از ديـد قاضـي،           ين درك بي  ا. يابد  نهايت معنا درمي    سپيدي متن خويش بي   

: 1377القضات،    عين(چيزي نيست جز تجلي ذات حق بر قلب آدمي از طريق اسم و كلمه               

2/207-209 ،259.(  

  در جدال با خاموشي نوشتار . 3
 رسـيدن بـه     ، به شـهادت همـة احـوال و آثـارش          ،القضات  ترين بار وجودي عين    سنگين

يـا ننويـسم؟ تعارضـي سـهمگين كـه در هـر دو              ه بنويـسم    كباوري در اين باب است      
 امكان بودن   ،گيرد كه بنويسد     چون تا قلم به دست مي      .كند   صورت او را زار و پردرد مي      

 مرگ را در حلقـوم جـانِ        ةنويسد پنج   يابد و چون نمي     ننوشتن مي / خود را در خاموشي   
ميـان  سرگـشته در  . درنگ خفقـان خواهـد گرفـت        كند كه اگر ننويسد بي      خود حس مي  

توانـد نـاگزير      كه بـا كـدام يـك از ايـن دو مـي             ماند هايي مديد و مداوم درمي      اضطراب
 . امتـدادي بخـشد  طـور موقـت    بـه هاي وقتش را به هم پينـه كنـد و وجـودش را           وصله

دو حال، اختيار   اين  يك از     هيچ كند حقاً   ماند و با تلخي و درد اعتراف مي         درمي سرانجام
 چـون آن    ؛همـان را برگـزينم    ،  دام كه آمد و غلبـه كـرد       من مضطرم كه هر ك    . من نيست 

درك ايـن اختيـار     . مختارم كه فقط مضطرِ نوشتن يا ننوشتن باشم       . لحظه من از آن اويم    
براي همـين اسـت     . بيني او در عالم نوشتار است      ترين كليد درك جهان     در اضطرار، مهم  

د؛ گاه در گنگي و لالـي،       گريزم تا وجود برنخيز     گاه در نوشتن و گفتن مي     « :گويد  كه مي 
  .)186، 2/425همان، ( ».تا وجود در حمايت خاموشي بماند
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وجود ضروري است، هيچ كـدام      براي امتداد   » خاموشي و گفتار  «اگرچه اين تناوب    
 ـ         دو مـي   اين  ه  او فقط ب  .  مطلوب او نيست   در ذات   و ناچـار رنـج      شودپناهـد كـه تبـاه ن

سم پنداري دلم در آن خوش نيست و بيشتر         يون  هرچه مي «دارد كه    كشد و مويه برمي     مي
نويسم در اين روزها همه آن است كه يقين ندانم كه نوشتن آن بهتـر اسـت از                    آنچه مي 
  .)1/197همان، ( ».نانوشتن

 .كنـد   آيد و او را غرق نوشتن مـي         خويشي موجي مي    در متن آن درياي سهمگين بي     
پـشيمان  شـدت     بـه آيد،     به خود مي   كه زماني .ريزد  نويسد و اسرار به صحرا مي       ناچار مي 

ها مطلوب جماعت است و نـه او خـشنود بـه               نه نوشته  ؛ زيرا است از آنچه نوشته است    
هـايي هـول و عظـيم از         رمد؛ چون حـرف     هراسد و خواننده مي     نويسنده مي . ها گفتن آن 

و شـود     رحم دريا برده مـي       بي ةقاضي مثل اسيري در لج    . اسرار عالم و عالم اسرار است     
خـورد كـه      آيد، سوگندان غليظ مـي      رسد و به خود مي      گويد و چون به ساحلي مي       مي وا

 و  2/231 و   454،  1/282 همـان،   (هيچ اختياري در رفـتن و نوشـتن از آن مـن نبـوده اسـت                 

آيـد و خـلأ و خلـوت و     نويسد، دوبـاره فـشار مـرگ مـي       چون مدتي نمي   ).389،  3/382
آويزد تـا خـود را تحمـل كنـد             دامان نوشتن مي   گيرد و ناچار به     اضطراب جانش را مي   

  :دارد كه هاي دردانگيز برمي در نهايت خسته از هر دو، مويه. )324؛ تمهيدات، 1/105همان، (
بارگي ناداني شدمي تا از خود خلاصي يافتمي، چون در  دانم يك   كاشكي چون نمي  

 در شـوم از آن بـه غايـت و چـون        نويسم؛ رنجـور مـي      حركت و سكون چيزي مي    
معاملت راه خدا چيزي نويسم، خود نشايد و چون در تفضيل انبياء چيزي نويسم،              
خود نعوذ باالله و چون از احوال عاشقان نويسم، خود نشايد، و چون احوال عاقلان               
نويسم هم نشايد و هر چه نويسم هـم نـشايد و اگـر گـويم هـم نـشايد و چـون                       

يد و اگر وانگويم هـم نـشايد و   خاموش گردم هم نشايد و اگر اين واگويم هم نشا 
  !اگر خاموش شوم هم نشايد احوال من چنين است

 چون موي شدم ز رنج هر بيـدادي       
   

 در دهر كه ديده است چو من ناشـادي          
  

  )198-2/197: 1377القضات،  عين(

 از درگيـري مـدام بـا حقيقـت          –قاضي همدان در بطن اين رنـج دراز و فرسـاينده            
وجـودي كـه از   : دهـد  دسـت مـي   يافتي تازه از وجود آدمي به ره –كتابت و گريز از آن      

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


   8شمارة/ 2 سال                                                                                       68

رسد كـه از حـوزة        كم به ساحتي مي    وجودي كه كم  . زمانه پيش است و در زمان گرفتار      
 امـا  ؛افتـد   قانون و آيين و حتي سرشت و طبيعت و ذات وجود پيش مي ،عرف و عادت  

 درون است كه در چنبرة      هاي  نوشتن براي او بيان طبيعيِ آفريده     . ماند  همچنان گرفتار مي  
  :يابد كه  است و امكان ظهور نميشدهها گرفتار   عادات و آيين، بيان،تنگ زمان

 و بر كاغذ، جز مراد كاتب نبشته نيايـد          )2/431همان،  (نويسم    آنچه در دل دارم نمي    
نوشتن، آيينه ذات خلاق خداگونة اوست كه نه تـاب       ). 3/379همان،  (در نظر عموم    

تـوانم    آنچه به طبع خواهم كه بنويسم نمي       :يابد   نه امكان ظهور مي    مستوري دارد و  
  .)3/328همان، ( و آنچه به تكلف بايد نوشت، من از آن خود مقصرم

نالـد و     زمـان مـي    القضات از نوشـتن و ننوشـتن همـسان و هـم              عين دليل،به همين   
، 409،  2/373و   205،  162-1/159همـان،   (» .دريغا از دست ايـن كلمـه      «: گويد  صراحت مي  به

  ).309، 289، 269، 266؛ تمهيدات، 461، 453

  نويسي  خويش  بي.4
: كنـد كـه   سوگند ياد ميسخنانش   ةها بار براي خواننده و شنوند       القضات همداني ده   عين

ام   نشنودهمرا اين معاني همه از خود معلوم گردد؛ چه هرگز به قليل و كثير، اين از كس                  «

، همـه از    هـا   ام در اين مكتوب و ديگـر مكتـوب          م و هر چه نوشته    ا  و در هيچ كتابي نخوانده    
دوسـت نـدارم    «: كنـد   و تأكيـد مـي    ا ).308،  305،  2/231 و   59-1/58: 1377(» .ام  ذوق نوشته 

كـه   و چون نگران است كه خواننده چنان    )325/ 2،  همان( »چيزي مذكور و مشهور نويسم    
در اين مكتوبات   ! هان تا به اندك نداري    « :كند   تكرار مي  ،هايش نبرد   ره به مغز گفته    ،بايد

از آن  . من چندان عجايب است كه اگر اولين و آخرين زنده شوند؛ از آن قوت خورنـد               
 ».يابـد   هاي بسيار عزيـزان از آن آسـايش مـي           ها آبادان خواهد شد و دل       مكتوبات، عالم 

   .)19-18؛ تمهيدات، 231، 2/206 و 275، 1/58همان، (

هـا     اصل مهم ديگري بود كه قاضي همدان بارهـا از آن نكتـه             ،رخويشي در نوشتا    بي
 بيان مفاهيم متعارف علمـي و       ةنوشتن اگر ابزار رفع حاجاتِ عرفي و يا وسيل        . گفته بود 

اما اگر نوشتن ابـزار     .  رفتاري است سهل و ممكن     – مثل همه امور ديگر      –منطقي باشد   
نده باشد كه از زبان قلم قطره قطره        هاي روحي نويس    هها و لج    نباشد و خود عين سيلاب    
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 ، از قـضا .ناچار و شـيرين  آيد، كنشي است جانكاه و پررنج و در همان حال به          بيرون مي 
القـضات     عين ،آيد  كه چون كلمه مي    اي گونه  به ؛استگونه  هاي قاضي از اين       غالب نوشته 

هـر  «ويسد و   ن  خويش مي   دهد و بي     اختيار از كف مي    ،گردد   غرق و فاني مي    ،شود  گم مي 
كوشد كه خود را به ساحل آورد تا چيزي نويسد كه مخاطـب را بـه كـار آيـد،                      چند مي 

به محـض شـروع نخـستين واژه،         ).1/282: 1377القضات،    عين( ».بيند  خود را غرق لجه مي    
فهمـد    گردد و هيچ نمي     ها مي   شود و با ظهور بيشتر غرق واژه        رنگ مي  حضور قاضي كم  

القضات اسـت يـا مرشـد، پيـامبر اسـت يـا               عين: نويسد كيست   يگويد و م    كه آن كه مي   
بـه   ).173، 19-17؛ تمهيـدات،  407، 344،  199-2/197 و   1/454همـان،   (جبرئيل يا خـود حـق؟       

روزي چهار پـنج نوشـته بنويـسم، هريـك هفتـاد،              وقت باشد كه در شبانه    « سببهمين  
ن وقـت كـاره باشـم آن        قيمت و من در آ      هشتاد سطر كه هر كلمه از آن گوهري بود بي         

و گاه بود كه دو ماه و سه ماه برآيد كه نه درس مهم توانم گفت و نه چيـزي                  ... نبشته را 
  ).336-3/333 و 82 -2/81 و 1/341: 1377القضات،  عين( ».توانم نوشت

لحظـه او    به ذره و لحظه   به القضات در دست كلمه است و كلمه، ذره         در اين وقت عين   
 قاضي ناراضي از نوشـتن اسـت و ملتمـسانه از كلمـه              ،الب اوقات حتي غ . نويسد  را مي 

خواهد كه او را رها كند و بيش از اين او را ننويسد كه بيم جان و قطع و غارت نان                       مي
يابـد و   نويسي خـود را در وقـت هـشياري درمـي      خويش   قاضي اين بي   .و خانمان است  

: تـر   و صريح)454، 2/81همان، (» اعلمندانم سر در زبان بازم يا در قلم، واالله   «گويد كه     مي
اگر چه از براي اين سخن خونم بخواهند ريخت امـا دريـغ نـدارم و بـه تـرك خـود                      «

به همـين   . رحم است و قاضي در چنگش اسير        اما كلمه بس بي   . )266تمهيدات،  ( ».بگويم
خـواهم از عـالم كتابـت بگريـزم،         هرچند كه مـي   « كند كه    گلايه مي  – گويا   – گاه   سبب

 )324-323همان،  ( »گذارد كه از كتابت با مكتوب باشم        گيرد و نمي    تابت مرا به دست مي    ك
مويد و    ناچار مي . يابد كه كار با گلايه برآيد       تر از آن برخويش مي     و گاه زنجير را سنگين    

كه قلم جز     چنان« :يابد  اي نمي  در كف شيرِ نرِ خونخوارة كتابت، غير تسليم و رضا چاره          
شت كه ارادت كاتب بود در نظر عوام، من نيز كـه كـاتبم همچـون قلـم در                   آن نتواند نب  

  ).2/461: 1377القضات،  عين( ».دست تقدير، آن توانم نبشت كه مراد اوست
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همـان،  (پاره كنـد و دور ريـزد         هاي خود را پاره     كند نوشته   روي، گاه عزم مي    از همين 

 ننويـسد ! نامـه   گويد و جـز تعزيـت  كند ديگر هيچ ن جد خود را وادار مي   و گاه به   )1/433
اصلاً در ايـن وادي او نيـست        . ها همه رنج و كوششي باطل است        اما اين ؛  )1/209همان،  (

  .او بايد بخواهد. كه بتواند بخواهد يا نخواهد
 وقـت كند كه شعر اشـتياق بـا مولـوي در             القضات آن مي    كلمه هنگام نوشتن با عين    

روف سياه نيست، حقيقتِ عشق است كه از اين         القضات مشتي ح     عين نزدكلمه  . سرودن
 بـراي   –حق در نهايت    . يابد و عشقِ حقيقت، خودِ يگانگي با حق است          مجلا ظهور مي  

.  يعنـي فـرامنِ او، مـن برتـر او    ؛القـضات نيـست    چيزي جز ذات حقيقي عـين    –قاضي  
ي هـا   خود كه از مـرز هـشياري      . القضات است   بنابراين كلمه در وقت نوشتار، خود عين      

مگر در آسـتان عـشق و معـشوق و حـق و مـنِ               .  است شدهمتعارف گذشته و نامحدود     
  : اي و عزمي هم هست؟ تعبيراتي چون اي و خودي ناهشيارِ نامحدود، چاره

  .)2/158همان، (» .در نمازِ مكتوبات، دل حاضردار«
تفكر به كار نيايد، بـل همـه چـون چيـزي بـود              ] نوشتن مكتوبات [مرا در اين ره     «

  .)229همان، ( ».كنم ون در دلِ من و به قدر حاجت از آن خرج ميمخز
داند كه چـه      هاي اسرار كجا؟ گوينده نمي      قاضي فضولي همداني كجا و اين سخن      «

   .)3/15تمهيدات، (» .گويد مي
  .)2/373: 1377 ،القضات عين(» .هر حرفي از اين مكتوبات صدهزار آينه است«
هـو، فهـم نتـواني     هـاي مـن علـي مـا       بود، سخن تا شياطين را در درون تو مجال        «

  .)3/404  همان،(» .كردن

 سخنان خود نوشتمي، بودي كه خاطر قنويسم كه اگر صد احاديث بدان خاطر مي«
  .)3/421 همان،(» .به رهزني برخاستي

گويد اينان نه     خواند و مي    ها را صداي خدا مي       صريح و راست، كلمه    جايي ديگر در  
هرچـه در   « :كـه در كلمـات خويـشم      بل ،وندنـد و مـن نـه از خـود         كه از خدا  بل ،از من 

مكتوبات و امالي اين بيچاره خواني و شنوي از زبان من نشنيده باشي، از دل من شنيده                 
شنيده باشي و هر چه از روح مـصطفي شـنيده باشـي، از              ) ص(باشي، از روح مصطفي     

  ).17-18تمهيدات، (» .خدا شنيده باشي
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خويـشي دل     ان قائل بود و دل مستمع، اكنون در وقت بي         چون در وقت هشياري زب    
گويم در اين عالم      من همه سوداي خود با خود مي      ). 16همان،  (قائل است و زبان مستمع      

» لوح محفـوظ  «دل هم   . مصدر و مركز كلمات فقط دل است      . )3/282: 1377القضات،    عين(
. شوند   از آن آفريده مي    – ذهني و عيني     –قطره موجودات    اي كه قطره    است و هم خزانه   

شـرحِ  ) اعيـان و ذوات   (و هم در عالم خلق      ) ها  حروف و واژه  (كلمات، هم در عالم امر      
 خلـق بـه   رفتـه حـال و حالـتِ      رفته» كن« امري كه از طريق      ؛گسترش احوال دل هستند   

  ). 309-3/314 همان، ( گيرد خود مي
 دل نويـسنده اسـت و       اي به قدر مـوزوني     به همين دليل است كه موزوني هر نوشته       

كه ملاك اصلي فهم هر نوشتة مـوزوني هـم فقـط دل اسـت و                  چنان ؛)1/358همان،  (بس  
نـه آن اسـت كـه بيننـده        » من عرف االله كل لسانه    « ي دقيق اعنم ).394-2/393  همان،(لاغير  
 آن است كه در اين لحظـه دل         كهالعرب بود؛ بل    چون مصطفي خود افصح    ،دشو  ميگنگ  

 ؛آيد كه زبان توان بيان آن را نـدارد          ب خود چندان به وجد مي     ي عجا از توصيف و شرح   
-1/170همان،  ( كلي با عالم اسرار دل متفاوت است       چون عالم زبان متعارف و معمولي به      

  ). 3/425 و 173

  گيري  نتيجه
تـوان    هاي ادبي او، مـي      القضات و با در نظر گرفتن ديدگاه        با توجه به مجموعة آثار عين     

ويژه دربارة حركت از ظاهر به بـاطن و از   قاضي را در باب متن و تأويل آن به هاي    نگره
اتصال به انفصال نوعي نگرة ادبي دانست كه با وجود قـدمت هـزار سـاله حتـّي بـراي                    

ديدگاه خاص او نيز در تبيين سـه مرتبـة كـودكي، عـاقلي و               . امروزيان قابل تأمل است   
كـه    شود؛ همچنان   ز هم به بحث گذاشته مي     عاشقي رويكردي است كه در نقد ادبي امرو       

شـمار    نويسي و تأويل آيينگي شعر هنوز هـم از مـسائل نـوين نقـد ادبـي بـه                    خويش  بي
  . رود مي

  نوشت  پي
 عربي است يا خود كتـابي مـستقل،         الحقايق   زبدةشدة     متن فارسي  تمهيداتدربارة اين مسئله كه آيا      . 1

شمار آيد، تشابه موضوعي و سبكي ايـن          اثر مستقلي به  تمهيدات  اگر  . بحث و نظرهايي وجود دارد    

توان هر دو را دو قسمت از يك كتاب دانست؛ هرچنـد لحـن مـتن        دو كتاب به قدري است كه مي      
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 و  –تمهيـدات    هـم عينـاً در         مكتوبـات كه بسياري از پنـدهاي       ، چنان فارسي تندتر از عربي است    

. القضات باشـد   رسد از عين    نظر نمي  ر آثار به   و ديگ  يزدان شناخت  و   لوايح. شود   ديده مي  -برعكس

؛ منـزوي،   44-4صـص    . 2 چ تمهيـدات مقدمـه     . ]تـا   بي[عفيف عسيران   : كبراي تفصيل بيشتر ر   

  .30-35اساطير صص: تهران. 3ج). 1377. (علينقي

  
  منابع

: تهـران . بـه تـصحيح و مقدمـة عفيـف عـسيران          . تمهيـدات . ]تـا   بي[. القضات همداني    عين -
  .منوچهري

. تصحيح عفيف عـسيران و حـسين خـديوجم        . الغريب شكوي). 1349. ( ـــــــــــــــــ ـ-
  . ]نا بي[: تهران

. 3-1ج. تـصحيح علينقلـي منـزوي و عفيـف عـسيران     . ها نامه). 1377. ( ـــــــــــــــــ ـ -
  .اساطير: تهران

  . ]ان بي[: تهران. به اهتمام عفيف عسيران.  الحقايقزبدة.  ـــــــــــــــــ-
 .]نا بي[: تهران. تصحيح رحيم فرمنش). منسوب (رساله لوايح). 1337. ( ـــــــــــــــــ-
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